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   چكيده
ولـد   هاي سبكي آثار بزرگان طريقة مولويه است كه سـلطان  ويژگيبينش تأويلي از 

وي كـه در وادي  . نيز به عنوان يكي از اقطاب اين فرقه از اين اصل مستثني نيسـت 
را در » مقـام معشـوقي  « عرفان عملي به مراتب بالايي دست يافته و به بـاور خـودش  

 )ع(احاديـث معصـومان  أويل آيات قرآن و در زمينة ت .عرصة ولايت درك نموده است
ولـد را  هـاي سـلطان    نويسندگان در اين جستار، گفتار. قابل توجهي دارد هاينظريه

هاي او را درخصوص احاديث و روايات با  كنند و ديدگاهگرايي بررسي مي درباره بطن
 يهـا  لي ـتأو«، »هاي مرتبط با انبيا و اوليـا  تأويل« ديگر عرفا مقايسه و در چهار بخش

 يعرفـان  يهـا  لي ـتأو«و  »مرتبط با ذكر خداوند يها ليتأو«، »يسلوك عرفان مرتبط با
كنـد كـه در   نتيجة اين پژوهش آشكار مي .نمايندنقد و تحليل مي »ثياز احاد گريد

ولد، قرآن بطون مختلفي دارد و سراسر لغـز و معماسـت كـه انسـان      ديدگاه سلطان
ولـد خـود   . بطن آن را درك كند تواند به كنه اسرار آن دست يابد و هفت كامل مي

تواند تأويلات او را درك كند كـه  شمارد و معتقد است كسي ميرا از آيات قرآن مي
وي . جنسش باشد و چون او پاي به وادي فنا بگـذارد و بـه مقـام تمكـين برسـد     هم

همچنين در عرصة تأويل احاديث نيز نظرهاي بكـري دارد و بـا تمسـك بـه گفتـار      
  . پردازدبيين و تشريح اصول عرفاني ميبه ت) ع(معصومان
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  مقدمه 
ولد و متخلص به ولد، اولين شاعري است كه آثار خـود   بهاءالدين محمد، معروف به سلطان

نا و وارث علوم ظـاهري و بـاطني پـدر و از    وي فرزند ارشد مولا. را به تقليد از مولانا نگاشت
تاج انت اشبه النـاس بـي   « تر و به او از همه كس به مولانا شبيه. شود خلفاي او محسوب مي

در اوان جواني به علت فاصـلة سـني كمـي     .آراسته بود )20: 1389ولـد،   سلطان(» خلقاً و خلقاً
  .)785: 2، ج1362افلاكي، (د پنداشتنكه با پدر داشت، اغلب وي را برادر مولانا مي

وي صـحبت مشـايخ طريقـة    . ولد همواره به پدر خويش ارادت و سرسپردگي داشـت 
الـدين  الدين محقق ترمـذي، شـمس تبريـزي، صـلاح     مولويه، يعني بزرگاني مانند برهان

الـدين بـا اينكـه مريـدان      الدين چلبي را درك كرد و پس از وفات حسـام  زركوب و حسام
يت مكتب مولويه را به او سپرده بودند، به مدت هفت سـال در حمايـت و   مسند شيخوخ

 شدمند  به سر برد و از افاضات معنوي آن پير فرزانه بهره» الدين بكتمر كريم« عنايت شيخ

وي بــه . )38-32: 1389؛ موحــد، 304: 1390؛ ديــن لـوئيس،  204 -194 :1393ران، واثقـي و ديگ ـ (
ابتدانامه، (گانه هاي سه د كه عبارتند از ديوان اشعار، مثنويآثاري چند آفري ،تقليد از پدر

  .و مجموعة معارف) نامه و انتهانامهرباب
ولد با قدرت علمي و شهودي خود بـه تجربيـات جديـدي در عرصـة عرفـان       سلطان

بـا  . )382: 1363ولـد،   سـلطان (شمارد رسيده است و حتي خود را از سنايي و عطاّر برتر مي
كنـد كـه   داند و همواره تأكيـد مـي  وي خود را ميهمان خوان تعليمات پدر ميوجود اين 

  :آثارش به عشق او سروده شده است
ــوي او  ــا در طــ   بــــزم مولاناســــت مــ

 

ــي   ــاده مـ ــو بـ ــاقي هـ ــيم از سـ   نوشـ
ــي   ــر مســتي م ــه دم زان خم ــيمدم ب   كن

 

ــي    ــتي م ــاط و ذوق پس ــيموز نش   ...كن
ــوي     ــن مثن ــق او اي ــد در عش ــه ش   گفت

 

ــرد ب   ــا بـ ــوي تـ ــرّش معنـ ــره ز سـ   هـ
  )445: 1359، سلطان ولد(    

ولد در عرصة الهيات و علوم قرآني و همچنين عرفـان   د، سلطانشگونه كه ذكر همان  
پژوهـان كمتـر   اي است كه عرفـان  همسئلاسلامي به تجربيات جديدي رسيده است و اين 

ولد در هر بـاب، در هـر    از آنجايي كه سلطان« :گولپينارلي معتقد است .اندبه آن پرداخته
هاي مورد استفاده پدر را بار ديگـر بـا همـين شـيوه      گام از پدر خود تقليد كرده، موضوع
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براي ما تكرار كرده است و بالطبع افكاري كـه هـر يـك مظروفـي بـراي ظـرف اينگونـه        
» تـر بـر مـا عرضـه شـده اسـت      جـان تر و بيها قرار گرفته، به صورتي رنگ باخته موضوع

  . )102: 1386رلي، گولپينا(
پـدرش   ويـژه بـه ولد از بزرگان مكتب مولويـه   منظومة فكري سلطان گفتني است كه

پيمـوده كـه در عرصـة عرفـان     رفته است، ليكن وي عارفي است راهمولانا بسيار تأثير پذي
است و همين امر موجب شده كـه سـرّ    يافتهعملي به مكاشفات و تجربيات بديعي دست 

علاوه بر اين بـه بيـان    .گار را دريابد و پرده از غوامض آن كنار بزندخداوند ،سخن پدرش
پويـان  هايي نو در عرصـة عرفـان بـراي راه   خود از عالم معنا بپردازد و برداشت هايهتجرب

  . عرضه كند
دهد، تأويل آيات قـرآن و  ولد به آن اهميت بسياري مي هايي كه سلطانيكي از زمينه

هـاي او   هاي مولانا و برداشت ي نه تنها به تشريح و تبيين آموزهو .ان دين استكلام بزرگ
پردازد، بلكه خود نيز با رويكردي تأويلي به ايـن ودايـع الهـي    از آيات وحي و احاديث مي

در ايـن پـژوهش   . كنـد معـاني بكـري از آنهـا ارائـه مـي      ،نگرد و در بسياري از مـوارد مي
  .شوداحاديث بررسي ميولد در عرصة تأويل  هاي سلطان نوانديشي

  
  تحقيق هايپرسشله و ئبيان مس

اهل عرفان به علت درك عوالمي فراتر از عالم جسـماني هرگـز سـخرة ظـواهر امـور      
گاه ديـد در . يابندسوز به كنه مسائل دست مينگر و سبباي ژرف ه گردند، بلكه با ديدنمي

اخور فهم خود از آنها بهره نصوص ديني نيز ظهر و بطني دارند و هر كس فر ،مشايخ عرفا
اي  ه هـاي گسـترد   تـداعي  صـحنة  ،بايستة گفتن است كه بعد تأويلي زبان عرفان .گيردمي

 طريقت مشايخ و اوليا ، اقوال)ع(معصومين حضرات احاديث و قرآن آيات بر علاوه كه است
 در نيـز  را آنهـا و حتـي اصـطلاحات علـوم و حـروف الفبـا       به مربوط روايات و حكايات و

  .)133: 1389فولادي، (گيرد  برمي
شود، با تكيه بر قدرت علمـي  ولد نيز كه از اقطاب طريقة مولويه محسوب مي سلطان

نگـرد و متناسـب بـا ذوق خـود بـه      مـي  )ع(يات شهودي خود به احاديث معصومانو تجرب
  :هاي اين جستار است پاسخ به دو پرسش زير از دغدغه .پردازدتبيين و تشريح آنها مي
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  ولد چه نقشي دارد؟  گرايي در تشكيل منظومه فكري سلطانبطن )الف
   دهد؟ولد در عرصة تأويل احاديث چه نظر بديعي ارائه مي سلطان )ب

  
  پيشينة تحقيق

 بـه عنـوان نمونـه    .هـايي انجـام شـده اسـت    پـژوهش  ،ولـد و آثـار او   سـلطان  بارهدر
ولـد و   بـه شـرح زنـدگاني سـلطان    » مثنوي ولدي« مقدمة در) 1389(الدين همايي  جلال

مولويـه پـس از   « كتـاب  در )1386( گولپينارليعبدالباقي  .مباني فكري او پرداخته است
فـرانكلين ديـن    .كنـد مـي ولد و ماهيت فكـري او را بررسـي و نقـد     عصر سلطان ،»مولانا

و آثـار   به شرح زندگي» مولانا ديروز تا امروز، شرق تا غرب« كتاب نيز در )1390( لوئيس
سرگذشت  ،»هاقصه قصه« كتاب در )1389( محمد علي موحد. ولد پرداخته است سلطان

 ولـد و پيـران مكتـب مولانـا پـرده      كنـد و از رابطـة سـلطان   طريقة مولويه را تحليل مي
» ولـد  هاي عروضي سلطان ويژگي« مقالة در) 1387(كدكني محمدرضا شفيعي . دارد ميبر

مصـطفي موسـوي و ريحانـه    . پـردازد اي ولد در عرصة عروض ميه به بررسي فراهنجاري
به نقد و تحليل » ولد و خلافت او پس از مولانا سلطان« در مقالة )1389(مي الاسلاحجت

ولـد بـا بزرگـان آن مكتـب     در خصوص طريقة مولويه و ارتبـاط سـلطان  سخنان محققان 
ود واثقي و همكاران در ودا. اندادهاي از برخي مسائل ارائه دهاي ارزنده پرداخته و برداشت

 و) 1393(» ولد و مشايخ طريقة مولويـه  نگاهي تحليلي به رابطة معنوي سلطان« دو مقالة
، بـه تحليـل زنـدگي و    )1395(» ولد در عرصـة ولايـت   هاي سلطان درنگي در نوانديشي«

  .پردازندولد مي انديشه سلطان
وايات ولد از احاديث و ر هاي بديع سلطان شتاند، برداندگان تا آنجا كه پژوهيدهنويس

ولـد، خطـوط    تواند ضمن بررسي نگاه تأويلي سلطاناين پژوهش مي .بررسي نشده است
  . فكري او را در زمينة تأويل احاديث آشكار كند

  
  تأويل  دربارهبحثي 

و به  )158: 1، جق.هـ1404؛ ابن فارس، 312: 5، ج1375طريحي، (» يئُولُ  آلَ« تأويل مأخوذ از
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 ،تأويـل كه برخي معتقدند . )119: ق.هـ1423ابن هائم، (معناي مرجع و مسير و عاقبت است 
ى و نتيجه و گـاهى  خبر است كه گاهى به صورت علّت غايواقع و خارج يك عمل و يك «

، ق.هـ ـ1412بنايي، قرشي (» گرددميجى متجلىّ شده و به عمل و خبر بربه صورت وقوع خار

  .)141: 1ج
اي كه موافـق قـرآن و   به گونه ،تأويل جوهرة معني قرآن استديدگاه اهل عرفان، در 

هايي است كه اهل تحقيق از تأويل در حقيقت برداشت. )16: 1375سهروردي، (سنت باشد 
  .كنند ميو اين دقايق را جز ارباب بصيرت درك ن )155: 1387ملاصدرا، (بطون قرآن دارند 

رية تفسير در ساير ملل وجود داشته كه غالباً بـراي اثبـات   تأويل به عنوان روش و نظ
هـاي مقـدس    عقايد و آراي جديد و بديع و همچنين توجيه و تبيين ظاهر سخنان كتاب

افـرادي ماننـد فيلـون اسـكندراني و در سـنت       ،در سنت يهـودي . شده استاستفاده مي
فرقـة  . انـد ه داشـته نيز اوريگنس و اگوستين به اهميت كاركرد تأويـل توج ـ  )1(مسيحيت

در مسـلمانان نيـز   . )62: 1387بيدهنـدي،  (دادنـد  مجوس نيز به تأويل اهميتـي ويـژه مـي   
به تأويل توجهي ويژه داشته و ايـن روش را   )2(الصفا، اسماعيليان و صوفيهحروفيه، اخوان

  .)497: 2، ج1370احمدي، ؛ 32: 1383لوري،(اند تكميل كرده
در آية هفتم سـورة آل عمـران    .ده بار به كار رفته استقرآن كريم هف كلمة تأويل در

هو الَّذي أَنْزلََ عليَك الكْتـاب منْـه آيـات محكمَـات هـنَّ أمُ الكْتـابِ و أُخَـرُ        « :آمده است
غاءتاب نْهم هونَ ما تشَابتَّبِعَغٌ فييز ِي قُلُوبِهمينَ فا الَّذفَأَم تشَابِهاتا مةنتلْف    و ـهتَأْوِيل غـاءتاب و

يذَّكَّرُ إلَِّـا   ما يعلمَ تَأْوِيلَه إلَِّا اللَّه و الرَّاسخُونَ في الْعلمِْ يقُولُونَ آمنَّا بِه كُلٌّ منْ عندْ ربنا و ما
الرَّاسـخُونَ  « قف كرده و جملـة و» إلَِّا اللَّه« برخي مفسران پس از. )7/عمرانآل (» أُولُوا الْألَبْابِ

را جملـة معطـوف   » الرَّاسـخُونَ فـي الْعلْـمِ   « ليكن گروهـي  ؛اندرا مستقل دانسته» في الْعلمِْ
رازي، (داند و هم راسـخان در علـم   اند، يعني هم خداوند تأويل قرآن را ميمحسوب كرده

  . )181-180: 4، جق.هـ1408
 -فَرَسـولُ اللَّـه   « :شوندراسخان در علم محسوب مي مصداق )ع(و ائمه اطهار )ص(پيامبر

 هآل و هَليع لَّى اللَّهينَ -صخأفَْضَلُ الرَّاس  اللَّه هلَّمع َلمِْ، قدي الْعلَّ -فج زَّ وا أَنْزلََ  -عم يعمج
تَأْوِيلَه، و أَوصياؤُه منْ   عليَه شيَئاً لمَ يعلِّمه  زلَِعليَه منَ التَّنْزِيلِ و التَّأْوِيلِ، و ما كاَنَ اللَّه لينْ
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كُلَّه ونَهَلمعي هدع529: 1، جق.هـ1429كليني، (» ب(.  
و إِنْ طائفتَانِ منَ المْؤْمنينَ اقتْتََلُـوا فَأصَـلحوا   « پس از نازل شدن آية نوراني )ص(پيامبر

» أَمـرِ اللَّـه    ء إلِـى  تبَغـي حتَّـى تفَـي     فقَـاتلُوا الَّتـي    بغَت إِحداهما علىَ الْأُخْرى بينَهما فإَِنْ

،  إِنَّ منكْمُ منْ يقاَتـلُ بعـدي علَـى التَّأْوِيـلِ    « :فرمايندمي )ع(، در شأن مولا علي)9/الحجرات(
  خاَصـف : مـنْ هـو؟ فقََـالَ   :  -صلَّى اللَّه عليَه و آلـه  -بيِ كمَا قاَتَلْت علىَ التَّنْزِيلِ، فسَئلَ النَّ

، مـولا  بنا بر مفاد ايـن حـديث  . )376: 9همان، ج(» عليَه السلاَم -النَّعلِ يعني أَميرَ المْؤْمنينَ
  . جنگدشود كه براي تأويل قرآن مياز راسخان در علم محسوب مي )ع(علي

  
  ولد در منظومة فكري سلطان گراييبطن

پيموده طريقت است كـه از حضـور بزرگـاني ماننـد پـدرش      ولد از مشايخ راه سلطان
مصاحبت بـا بزرگـان طريقـة     .مند شده استمولانا، محقق ترمذي و شمس تبريزي بهره

ه كـه او در مـاوراي ظـواهر    شـد مولويه و همچنين سلوك در عرصة عرفان عملي موجب 
تنوق در آثار او بيـانگر ايـن    .سوي جهان ماديات طلب نمايدت را در آنسير كند و حقيق

حقيقت است كه او كمتر در تفسير مسائل از روش معهود اهل ظاهر پيروي كرده است و 
الـدين بـه ارث بـرده    سبكي هنجارشكن دارد كه اين خصيصه را بيشتر از پـدرش جـلال  

هـاي سـرودن    از انگيـزه  ،دث زمـان او بينش ژرف او در تفسير كـلام مولانـا و حـوا   . است
   :است» ابتدانامه« مثنوي

سبب انشاي مثنوي ولدي در بيان اسرار احدي آن بـود كـه حضـرت    «
هاي اولياي گذشته را ذكـر   در مثنوي خود قصه.... والدم و استادم و شيخم

غرضـش از  . كرده است و كرامات و مقامات ايشان را بيـان فرمـوده اسـت   
اظهار كرامات و مقامـات خـود بـود و از آن اوليـايي كـه       ،هاي ايشان قصه

ليـك چـون بعضـي را آن تمييـز و     ... همدل و همدم و همنشين او بودنـد 
زيركي نبود كه مصدوقة حال را فهـم كننـد و غـرض او را بداننـد در ايـن      

و از آن مصـاحبانش كـه همـدم او     را مثنوي مقامات و كرامات حضـرتش 
كنندگان و مستمعان را معلـوم شـود كـه    مطالعه شرح كرده شد تا... بودند

  .)20-19: 1389ولد،  سلطان(» آن همه، احوال او و مصاحبانش بوده است
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هايي همسو با حوادث طريقة مولويه ارائه هاي قرآني نيز برداشت ولد حتي از داستان 
 منظـور از موسـي و   ،)ع(به عنوان نمونه در حـين ذكـر داسـتان موسـي و خضـر      .كندمي

وي آيات قرآن . )54-53: 1389ولد،  سلطان(را مولانا و شمس تبريزي دانسته است  )ع(خضر
قـرآن همـه رمـوز اسـت و     « :داند و معتقد اسـت را داراي مفاهيمي بس ژرف و عميق مي

محرمان اسرار آيات وحي علماي حقيقـي يعنـي اولياينـد    . )259: 1377، مانه(» لغتش نغز
إِنَّ الْعلمَاء « وي در تفسير حديث نوراني .شوندمي كه در حقيقت وارث پيامبران محسوب

راء ثَةُوِاوليايند كـه  مقصود از اين علما« :آورده است )1576: 3، جق.هـ1420د، وابوداو(» الْأَنبْي ،
  . )307: 1377ولد،  سلطان(» نه بربسته ،رسته استعلم ايشان علم بر

د كه هر كدام به اندازة مرتبـة معنـوي   شوناوليا از زمره راسخان در علم محسوب مي 
ولد بر آن اسـت كـه اوليـاي فـاني بـه       سلطان .تواند پرده از غوامض قرآن برداردخود مي

پـس در حقيقـت    .انـد و عالم به تأويـل گشـته   مقام اتحاد شأني و نوري با خداوند رسيده
  :اندكلامشان كلام خداست، زيرا خودي خود را در وجود معشوق حقيقي درباخته

ــه در تفســـير جملـــه راســـخان      گفتـ
  

ــي   ــان ب ــد ايم ــن دارن ــق اي ــا ح ــانب   گم
  كــاو بــود دانــاي هــر تأويــل و بــس        

  
ــس   ــيچ كـ ــد هـ ــن را ندانـ ــر او ايـ   غيـ

ــد     ــر حقنـ ــا غيـ ــن كاوليـ ــان ايـ   ظنشـ
  

ــد   ــور مطلقنـ ــه نـ ــته كـ ــود ندانسـ   خـ
 )7: 1359ولد،  سلطان(    
  :داندخطا و لغزش مصون مياز  ،مولانا نيز كلام عارف فاني را چون كلام وحي  

ــى    ــان نباشـ ــو در ميـ ــه تـ ــى كـ    گفتـ
  

ــين   ــت عـ ــو هسـ ــت تـ ــرآن آن گفـ   قـ
  )181: ، جزء چهارمالف 1363مولوي، (    
 ،يافتن بـه آسـتان معشـوق حقيقـي    نفس و بار هاي  عارف با پشت سر گذاشتن عقبه  

گاه در ديـد . شـود هاي تأويل بر قلبش گشوده و به كنه معاني و اسرار ديـن آگـاه مـي    در
يابند و همـة بطـون آن را درك   مياولياي برگزيده به همه اسرار قرآن دست  ،ولد سلطان

  :پذير نيستكنند، ليكن آوردن آنها در قالب الفاظ امكان مي
ــته  ــوم نگذشـ ــاهر از سـ ــل ظـ ــداهـ   انـ

   
ــته    ــالم گش ــن ع ــه بط ــر س ــر س ــدب   ان

ــتم بطــن آن        ــه هف ــاطن تــا ب ــل ب   اه
  

ــر ايشــان  ــد و ب ــان ســير كردن   شــد عي
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ــلام   ــد در كـ ــرّها نگنجـ ــك آن سـ   ليـ
  

ــام    ــر ن ــر غي ــنيدند از آن س ــق نش   خل
  )8: 1359ولد،  سلطان(    

نشـود،   منكشف را علما راسخان علم اسرار« :در حالي است كه غزالي معتقد است اين
 كـه  طلب براى تجرد و تدبر داعيه قوت و  ايشان دل روشنى و علم بسيارى اندازة در مگر
ارباب احوال به همـة بطـون قـرآن     ،با اين تعريف .)635: 1، ج1386غزالي، (» باشد شاناي در

همـة بطـون قـرآن را     ،عرفاي كاملكه كه مولوي نيز معتقد است  مسلط نيستند؛ چونان
  :كنند و درك بسياري از اسرار قرآن در انحصار خداوند استدرك نمي

ــدان كــه ظــاهري اســت  ــرآن را ب   حــرف ق
   

  بــاطني بـس قــاهري اســت زيـر ظــاهر،    
ــر آن بـــاطن، يكـــي بطـــن ســـوم          زيـ

  
ــم      ــه گ ــا جمل ــردد خرده ــه در او گ   ك

ــد       ــس ندي ــود ك ــي خ ــارم از نب ــن چ   بط
  

ــي   ــداي بـ ــز خـ ــيجـ ــر بـ ــدنظيـ   نديـ
  )243- 242: 2، جب1363مولوي، (      

كند كه در نمـاز  داند و به سالكان توصيه ميولد خود را چونان آيات قرآن مي سلطان
  :وانندنام او را بخ

  تو هر آيت كه برخواني نماز اندر روا باشـد 
   

  خوان نماز اندر كه از آيات قـرآنم مرا مي  
  )233: 1363ولد،  سلطان(       
داند كه خـودي و انانيـت را   هاي خود مي وي همچنين كساني را شايستة درك تأويل

انس مربوط اسـت و  ه تجمسئلو اين به  مسائل بنگرندهاي تيزبين به  يكسو نهاده و با ديد
جـنس اوليـاي الهـي نگـردد، كـلام كبريـايي آنهـا را درك نكنـد و جـذابيت          هم ،تا فرد

  : سخنانشان را درنيابد
ــد   ــو خوان ــي ت ــرآن بس ــير آن ه ق اي تفس

ــنيده   ايبشـــــــــــــــــــــــــــــ
از خود برون آ يـك نفـس تـا بشـنوي     
ــا  ــير مـــــــــــــ   رسد تأثير ماا چون ميه بنگر كه اندر جان  تفسير ما بي لب بود، از موج بحر رب بود  تفســـــــــــــ

  )42 :همان(  
  

  تأويل احاديث
و  اسـت هاي معنـايي مختلفـي    نيز چونان آيات قرآن داراي لايه )ع(احاديث معصومان

هـاي بيكـران آنهـا را     تواننـد آمـوزه  شان مـي مخاطبان به اقتضاي علم و ظرفيت شهودي
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 :ري اسـت بـس سـترگ   كـا  ،تأويل احاديثكه شمس تبريزي معتقد است  .دريافت كنند
كـه از سـخن مقصـود گوينـده را      اي بزرگ است بزرگ كاري است، درجهتأويل احاديث «

كرد به علـم تأويـل   كرد و شكر مييوسف صديق پيغامبر بزرگ بوده است، فخر مي. بداند
  . )86: 2، ج1391شمس تبريزي، (» احاديث

ردازد و مفاهيم جـالبي از  پولد به تبيين و تشريح معاني احاديث و روايات مي سلطان
  :دهد كه در ادامه به ذكر آنها خواهيم پرداختآنها ارائه مي

  
  هاي مرتبط با انبيا و اوليا  تأويل

   »أَصحابيِ كاَلنُّجومِ بِأَيهِم اقتْدَيتُم اهتدَيتُم« تأويل حديث

  يت آنهابه مبحث اتحاد پيامبر و صحابه و مقام رؤ
»نُّجومِ بِأَيهمِ اقتَْـديتمُ اهتَـديتمُ  أصَحابيِ كاَل«

. )523: 2، جق.هـ ـ1404الحديـد،  ابـن ابـي  ( )3(
را بـه مبحـث اتحـاد آن حضـرت و صـحابه       )ص(ولد اين حديث منسوب به پيامبر سلطان
چونـان او بـه مرتبـة رؤيـت خداونـد       )ص(اند و معتقد است كه اصحاب پيامبردمي مربوط

 .باشـد  )ص(كرد كه جزء امت محمدتمنا مي )ع(دليل است كه موسي بودند و به اينرسيده 
 داراي مرتبـة ديـدار هسـتند و    )ص(ياي محمـدي نيـز چونـان شـخص پيـامبر     بنابراين اول

   :توانند سالكان را از ظلمتكده نفس برهانند مي
بـرد  از اين تمنـا مـي   )ع(پس موسي. به ديدار مخصوص بود )ص(مصطفي«

يقـت تمنـاي ديـدار    و در حق. بـودمي  )ص(مصـطفي كه كاشكي مـن از امـت   
ن شد كـه اوليـايي   پس يقي. بعثت معلماً: فرمود كه )ص(چون مصطفي. داشت

زيرا از شاگردان مقبلند  ؛ايشان را ديدار خواهد بودن ،)ص(كه امت مصطفايند
هـاي آن علـم كـه ديدارسـت،     اند و بـه منت كه صنعت استاد را تمام آموخته

أصَـحابيِ كَـالنُّجومِ    :فرمايد كهلاجرم مي. سرشان شدرسيدند و آن دولت مي
ُتميَتداه ُتميَاقتْد ِهمَآنچه از من رسد از آنها هم همين خواهـد رسـيدن  . بأِي .

چون دامن ولي واصل بگيرند، دامن مرا گرفته باشند و آن خود منم كـه در  
  .)285: 1376ولد،  سلطان(» نمايمآن صورت روي مي

و صـحابه و مقـام    )ص(مبحث اتحـاد نـوراني پيـامبر    ،ولد با تأويل اين حديث طانسل 
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را » همـراه سـلوك  « مبحث ،كند، ليكن مولانا با اتكا به اين حديثرؤيت آنان را مطرح مي
شود اسرار نهاني بر سـالك آشـكار   نمايد و معتقد است كه يار سلوك موجب ميبيان مي

  :حقيقت برساند گردد و او را زودتر به سرمنزل
  لــوح محفــوظي اســت پيشــاني يــار    

  
  راز كــــــونينش نمايــــــد آشــــــكار  

  هــادي يــار اســت يــار انــدر قــدوم       
  

ــوم     ــحابي نج ــت اص ــن گف ــطفي زي   مص
ــت      ــا رهنماس ــگ و دري ــدر ري ــم ان   نج

  
ــت     ــو مقتداس ــه ك ــم ن ــدر نج ــم ان   چش

  )423: 3، جب 1363مولوي، (      
  يبت انبيا و اوليا به راحتيتأويل بلا و مص

  .)647: 3، جق.هـ1429كليني، (» نَّ أشَدَ النَّاسِ بلاَء النَّبيِونَ، ثمُ الوْصيونَ، ثمُ الأْمَثلَُ فاَلأْمَثلَأَ«

اسـت جـام بـلا را چونـان      مشايخ عرفا معتقدند هر كه خواهد يگانة حق باشـد، لازم 
   :گوار بنوشد و در تحمل مصائب نيز يگانه روزگار گرددشربتي خوش
بايد كـه در كشـيدن بـلا     ،هركس كه خواهد كه او يگانه حق را باشد«

و اصـل ايـن   . ... نيز يگانه باشد، كه در عالم كسى آن بلا نكشد كه او كشد
» أَشدَ النَّاسِ بلاَء الانبيـاء ثُـم الْأَمثَـلُ فاَلْأَمثَـل    : خبر پيغامبر است كه گفت

  . )1444: 4، ج1363مستملي بخارايي، (
نگـرد و  را از لـوني ديگـر مـي    يادشدهحديث  ،ولد با اتكا به ذوق عرفاني خود سلطان

معتقد است كه انبيا و اوليا چونان ديگر بندگان نيستند كه از مصائب برنجند، بلكـه رنـج   
   :برايشان خوشي و راحتي است

عكـس   پـس ايشـان  . نزد عاشقان رنـج، راحـت اسـت و راحـت، رنـج     «
أَشَـد النَّـاسِ   « :فرمايد كـه رو مياز اين -ليه السلام ع -و مصطفي  ...خلقند

زيرا ايشان را بلا راحت شده است، چندان كه بلا بيش، راحت  »بلاَء الانبياء
  . )291: 1359ولد،  سلطان(» بيش

مولانا بـر ايـن بـاور    اما  .گرددعشق است كه موجب دلپذيري بلايا مي ،ولد به زعم سلطان
 ،بـا ايـن تمهيـد    .گردانـد هاي مادي پاك مي جان انسان را از كدورت ،بلايااست كه مصائب و 

  : گردد شود، رنج كشيدن نيز شيرين ميهنگامي كه بلا و رنج موجب صفاي باطن مي
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ــت    ــر شماس ــت تطهي ــلاي دوس ــه ب   ك
  

  علــــم او بــــالاي تــــدبير شماســــت  
ــود     ــيرين ش ــلا ش ــد، ب ــفا بين ــون ص   چ

  
  بـين شـود  خوش شود دارو چـو صـحت    

  )284: 2، جب 1363مولوي، (      
 تأويل ظلمت به خواب و خور و يا جهان مادي و تأويل نور به جان انبيا و اوليا  

   .)49: 2، ج1363شيرازي، راز (» عليهم من نوره ثم رش ظلمة  في  الخلق  ان االله تعالى خلق«

خداونـد   كه داند و معتقد استولد منظور از ظلمت را خواب و خور مادي مي سلطان
نور خود را به جان حيواني انسان تاباند و هر جاني كـه از آن نـور بهـره گرفـت، پـاي در      

ليكن كساني كه از اين  .وادي سلوك گذارد و به اصل خويش بازگردد و از زمرة اوليا شود
   :كننداند، در شقاوتي آشكار سير ميبهرهنور بي

اين خـواب و   ،ظلمتخلق را از ظلمت آفريد و غرض از  -تعالي - حق«
نور خـود را نثـار كـرد     ،خور است كه زندگي حيواني است و بر اين ظلمت

بـه هـر   . »ان االله تعالي خلق الخلق في ظلمه ثم رش عليهم مـن نـوره  « كه
لابد كه آن نـور طالـب اصـل خـود     . جاني كه آن نور چكيد، او از اولياست

در طلـب خـدا و    ،شود و تن حيواني را كه بيگانه است، آلـت خـود سـازد   
كيمياي مس وجود او گردد و ظلمتش  ،آن قطرة نور. يگانه و همرنگ كند

 سـلطان (» را به بينايي مبدل گردانـد كوريش  را به نور و جهلش را به علم و

  . )169: 1359ولد، 
بـه اعتقـاد    .كندتأويلي ديگر از اين حديث ارائه مي ،»معارف« ولد در مجموعة سلطان

هـاي   ت، جهان مادي است و نور همان جان انبيا و اولياست كه شـاخه منظور از ظلم ،وي
   :شودنور آفتاب ذات خداوند محسوب مي

 هاي نور آفتاب ذات حقنـد كـه   شاخه ،هاي انبيا و اوليا و مؤمنان جان«

هـاي قوالـب را از    خانـه . »ثم رش علـيهم مـن نـوره    ظلمة  في  الخلق  خلق«

آفريد و بـر آن آفـرينش كـه از ظلمـت      جهان آب و گل، كه تاريكي است،
  . )45: 1377، همان(» از نور خود نثار كرد و افشاند ،ساخت
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   تأويل فقر به اولياي الهي
 . )30: 69، جق.هـ1403مجلسي، (» و بِه أفَتَْخر  الفْقَْرُ فَخْرِي«

دنيا و صـفات  ، تجريد از »الفْقَْرُ فَخْرِي« منظور از فقر را در حديث نوراني ،ارباب احوال
آن است كه مرد از دنيا برهنه گردد و دريـن برهنگـى   « ،به ديگر سخن. اندبشري دانسته

و همان است كه متصوفه آن را تجريد گويند، كه مرد مجرد شـود از  . بدين نزديك گردد
  .)59: 10، ج1371ميبدي، (» كه تيغ مجرد شود از نيام خويشرسوم انسانيت، چنان

از فقر، اولياي امت خـود اسـت كـه آن     )ص(است كه مقصود پيامبرولد معتقد  سلطان
كند؛ زيـرا او و  در حقيقت به خود فخر مي )ص(كند و پيامبرحضرت به وجودشان فخر مي

  : اولياي حقيقي اتحاد نوراني دارند و در بينشان تفرقه و جدايي نيست
ــود   ــول از آن فرمـ ــري رسـ ــر فخـ   فقـ

  
ــنود    ــوي خشـ ــا قـ ــد از اوليـ ــه بـ   كـ

  فخـــر از خـــويش كـــرد نـــي از غيـــر   
   

  فهم كـن گـر تـو راسـت در جـان سـير       
  ) 145: 1389ولد،  سلطان(     

به اوليـاي امـت خـود فخـر كـرده      ) ص(توان گفت پيامبرپس با توجه به گفتار ولد مي  
   .است، نه به فقر اختياري

  
  هاي مرتبط با سلوك عرفاني تأويل

 عرفاني به تداوم در سلوك »فَهو مغبْون  ماهيو  استوَى  منِ« تأويل حديث

  . )342 :ق.هـ1403بابويه، ابن (» فَهو مغبْون  يوماه  استَوى  منِ«
انسان بايد براي ادراك كمال مطلق پاي به وادي سلوك گذارد، ليكن راه سلوك بس 

تواند مراتـب ترقـي   شود كه سالك در راه بماند و نپر خوف و خطر است و گاه موجب مي
بنـابراين   .او دچار خسراني بـزرگ شـده اسـت    در اين حالت است كه .را پشت سر گذارد

   :تداوم و استمرار در سلوك راه عشق است ،چارة كار
اگـر   .از حال بـه حـال گـردد    .سير و سفر آدمي بايد كه در خود باشد«

قـبض  شادمان گـردد و اگـر من   ،عالم شود و اگر غمگين است ،جاهل است
» حركـت قـدم  همچون سنگ لعل، راه رود معنوي، بي .منبسط شود ،است

  .)106: 1389ولد،  سلطان(
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 رسـد، نـه از كـاهلي و   سالك با تداوم در سلوك است كه بـه عـزتّ و سـربلندي مـي    
  : پرستي تن

  عــزت از ســير يــافتي نــي ز ســكون    
   

ــون    ــدي مغب ــكون ش ــدي س ــر گزي   گ
 ــ   ــه جه ــه را ب   انمصــطفي گفــت هــر ك

  
ــان   ــر دو روز او يكســـ ــذرد هـــ   گـــ

  ســـخت مغبـــون بـــود در ايـــن بـــازار  
  

  ...هــــا كنــــد بــــا زارعاقبــــت نالــــه
  ) 106: 1376، سلطان ولد(    

    
  نوم به هستي و موت به موت ارادي تأويل
   .)66: 1376ليثي واسطي، (» النَّاس نيام فإَذَِا ماتُوا انتْبَهوا«

خداوند قدم نگذاشته و بـا فنـاي خـويش بقـاي حقيقـي      انسان تا زماني كه به بارگاه 
بنابراين بايد هستي موهوم  .كندرسد و با غفلت زندگي مينيافته است، به هوشياري نمي

 :تا طعم وصال را بچشد و به ماهيت امور پي برد ،خود را در وجود حقيقي معشوق دربازد
ولـد،   سلطان(» عد از مرگ استبايد مردن، زيرا زندگي حقيقي باز اين خودي و هستي مي«

يابد و انسان از كتم عـدم پـاي   پس به واسطة مرگ است كه زندگي معنا مي. )208: 1376
  : گذاردبه هستي مي

  ل قـــدماي ز اوه خـــود ز مرگـــي زنـــد
  

ــدم   ــتم عـ ــود از كـ ــدي موجـ ــا شـ   تـ
ــت      ــردن اس ــدگي از م ــن ره زن ــدر اي   ان

  
  ندانـد كـودن اسـت   هر كـه ايـن را مـي   

  )مانه(     
فنا در پيشگاه انسان كامل را موجب رسيدن به زندگي حقيقي و انتباه و  ،ولد سلطان  

  :پنداردهوشياري مي
ــي  ــت م ــا  نيس ــيخ رهنم ــيش ش ــو پ   ش

   
  ...تــــا از او هســــتي بيــــابي در بقــــا

ــه دم       ــورش دم ب ــدل ز ن ــوي مب ــا ش   ت
  

ــرم  ــر زان كـ ــردي انـــدر آخـ   لعـــل گـ
  )209: همان(    
ي و انتباه را به بقاي الهي را به موت ارادي، نوم را به هستي مجازولد، موت  سلطان  

 كهمعتقد است  ليكن مولانا، مرگ را مرگ طبيعي محسوب نموده،؛ كندميتأويل 
، تا بندند و از محبوب حقيقي غافلندسخرگان امور دنيوي بر امور غير حقيقي دل مي
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بين آنها گشوده  چشم حقيقترسد و در اين هنگام است كه مياينكه مرگ آنها فرا
  : يابندميشود و واقعيت امور را در مي

  جملــه مغــروران بــر ايــن عكــس آمــده 
  

ــاين بـــود جنتكـــده      ...بـــر گمـــاني كـ
  كه خواب غفلـت آيدشـان بـه سـر    چون  

  
  ...راست بينند و چه سود اسـت آن نظـر    

ــاد و آه      ــو افت ــتان غري ــه گورس ــس ب   پ
  

ــرتاه    ــط واحسـ ــن غلـ ــت زيـ ــا قيامـ   تـ
  )359: 2، جب 1363مولوي، (      
    

  به ادراك وحدت وجود »اللهّ فهو« به كمال در عشق و »تم فقر« تأويل
   . )169: 3، ج1383، ملاصدرا(» الفقر فهو اللّه  اذا تم«

رسـد و  هنگامي كه عاشق در وجود معشوق فاني گردد، با او به وحدت و يگانگي مـي 
ا زماني كه در سيطرة اوصاف بشري اسـت و در  عارف ت .وتي وجود نداردديگر بين آنها تفا

لـيكن بـا    ؛پيشگاه حضرت حق فاني نشده، هنوز وجودي غير از معشـوق حقيقـي اسـت   
وجود حقيقي محبوب ازلي وجود نـدارد   ه منازل نهايي عشق، ديگر وجودي جزرسيدن ب

   :تواند با او دعوي اتحاد كندو عارف در اين جايگاه مي
كـه  رسد، در آنجـا دويـي نگنجـد، چنـان     چون عشق عاشق به كمال«
»انا من اهوي و من اهوي انا« :اندگفته

مجنون را حرارت غالب شده بود،  .)4(
چون پيش فصاد رفت تا فصدش كند، فصـاد  . فصد كن: طبيبش فرمود كه

خون ليلي را مريز كـه  ! هاي: مجنون فرياد برآورد كه .قصد نيش زدن كرد
و از اين سبب منصور دعوي انا الحق كـرد  . اممن در عشق همه ليلي شده

- و مصـطفي » ليس في جبتـي سـوي االله  « :كه االله ـ فرمود حمةرو ابايزيد ـ  
ولـد،   سـلطان (» اذا تم الفقر فهـو االله « :فرمايد كه مي -السلم صلي االله عليه و

1359 :346(.  
عشـوق  د و مشـو با فاني شدن اوصاف بشري در انسان، اوصاف الهي جايگزين آنها مـي 

به فنـا تعبيـر شـده    در اغلب منابع عرفاني، فقر در اين حديث شريف، . نمايدازلي رخ مي
احتياجش نماند، فقرش تمـام  . فقير خود در بحر نيستي غوطه خورد« :عراقي گويد .است

شمس تبريزي نيز بر آن است كـه وقتـي   . )512: 1386عراقي، (» االله فهو الفقر تم اذا. گشت



   121 / در عرصة تأويل احاديث »ولدسلطان«هاي  پژوهشي در نوانديشي

نه آنكه بـا خـدا بـه اتحـاد     . گرددر و فنا برسد، خداوند برايش عيان ميسالك به مقام فق
فقـر،   شـد  تمام چون بگويند، يعنى بيهوده االله، هزار فهو الفقر تم اذا معنى اكنون« :برسد
االله،  تجـد  الفقـر  تـم  اذا يعنـى  شـود  االله آنكه ببينى، نه و شد، بيابى عيان خدا آنكه پس

  .)135: 2، ج1391شمس تبريزي، (» نباشد را او معنى آن دشاي: گفت. باشد كفر آن اگرنه
كـه  از مقام فنا سخن گفتـه، معتقـد اسـت     هر چندولد در تأويل اين حديث  سلطان

چون انسان فاني در عشق به كمال رسد، وحدت هستي را درك كنـد و جمـال جانـان را    
  .در همة مظاهر تماشا نمايد

  
  بعد ازلي بنده در پيشگاه خداوند تأويل سجن و جنت بودن دنيا به قرب و

   ).293: 4، جق.هـ1419ترمذي، (» الكْاَفر جنةُو   المْؤْمنِ  الدنيْا سجنُ«
شود كه روحشان از ازل در آسـتان قـرب   دنيا به اين دليل زندان مؤمنان محسوب مي

 ،قالـب آب و گـل   ليك با قرار گرفتن در .اندها خوردهباده ،و از دست ساقي ازل حق بوده
اما افرادي كـه  . اند و بدين ترتيب گريان و نالان هستنداز لذتّ مؤانست حق محروم شده

را بهشـت   اند، به شورابة آب و گل دنيـوي دل خـوش كننـد و آن   طعم وصال را نچشيده
   :برين پندارند
كسي كه دولتي ديده باشد آن را هميشه جويـان بـود و در فـراق آن    «

خـوش   ،چه جويد در آنچه هسـت  ،و آنكه نديده باشد. باشد گريان و نالان
و   المْـؤْمنِ   الدنيْا سجنُ« :فرمايد كهمي -عليه السلام-كه رسول چنان. باشد
پيلي بايد تا هندوستان به خواب بينـد و از فـراق هندوسـتان    . »الكْاَفر جنةُ

 سلطان(» ستان فارغندباقي حيوانات از سوداي هندو .شوريده و ديوانه گردد

  . )109: 1376ولد، 
به  .دهدتأويلي ديگر نيز از اين حديث ارائه مي ،ولد با نگاه ژرف و عميق خود سلطان
دنيا به اين دليل بهشت كافر است كه او در سراي آخرت دچار عذاب خواهـد   ،اعتقاد وي

آستان قرب قـدم   و به يابدميشد، ليكن مؤمن در قيامت به درجات والاي معنوي دست 
   :به همين دليل دنيا برايش دوزخ است .گذاردمي
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چـون كـافران را از زنـدان بيـرون      .الكَْـافر  جنةُو   المْؤْمنِ  الدنيْا سجنُ«
چـون مـؤمن را   . پـس زنـدان بهشـت او بـود    . كنند، عذابش خواهند دادن

  .)419: 1359، دسلطان ول(» دهند، دنيا زندان او باشدمنصب و پادشاهي مي
داند جنس زندان دنيا ميجان اشقيا را هم ،ولد اما مولانا با تعبيري متفاوت از سلطان

دارنـد و بهشـت بـرين    دنيا را خوش مـي  ،آنها به خاطر جاذبة جنسيت كه و معتقد است
  : كنندليكن انبيا و پاكان چون از جنس عالم برين هستند، به آن طرف ميل مي ؛پندارند
ــافر ــد ك ــجين آمدن ــنس س ــون ج   ان چ

   
ــد      ــين آمدن ــوش آي ــا را خ ــجن دني   س

ــد     ــين بدنـ ــنس عليـ ــون جـ ــا چـ   انبيـ
  

ــدند     ــان و دل شـ ــين جـ ــوي عليـ   سـ
  ) 40: 1، جب 1363مولوي، (      
    

  هاي مرتبط با ذكر خداوند تأويل
  به كوتاه بودن زبان از غير حق و  »لسانهُ  منْ عرفَ اللَّه كلََّ« تأويل
  به باز شدن زبان در ذكر حق »نْ عرفَ اللَّه طالَ لسانهُم« تأويل
  .  )176: ق.هـ1385طبرسي، (» لسانُه  منْ عرَف اللَّه كَلَّ«
»انُهسطالَ ل اللَّه رَفنْ ع18: 1341القضات، عين(» م(.  

دد و گـر زبانش از ذكر غير كوتـاه مـي   ،ولد معتقد است هر كه خدا را بشناسد سلطان
   :زندفقط از محبوب حقيقي دم مي

فرمايد كه هـر كـه    نمايد، زيرا ميظاهر معني اين حديث متناقض مي«
فرمايـد كـه هـر كـه     و باز مي. زبانش گنگ شد و لال شد ،خدا را شناخت
الا متنـاقض نيسـت؛ زيـرا معنـايش ايـن      . زبانش دراز شد ،خدا را شناخت

خن خدا زبانش لال شد و از ذكر از غير س ،است كه هر كه خدا را شناخت
  .)205: 1389ولد،   سلطان(» خدا زبانش دراز شد

هر كه خـدا را  : برخي از ارباب قلوب در تأويل اين دو حديث به ظاهر متناقض گويند 
گردد و هر كس با اسـتعانت از صـفات او بـه معـرفتش     به واسطة ذاتش بشناسد، لال مي

عرف اللّـه بصـفاته،     عرف اللّه بذاته، كلّ لسانه و من من« :گردددست يابد، زبانش دراز مي
  . )434: 1377لاهوري، (»  لسانهطال 
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سيد حيدر آملي معتقد است هر كه خداوند را از طريق مشـاهده ادراك كنـد، وصـف    
ابوسعيد ابوالخير نيز بر اين باور است كـه هـر كـس    . )30: 1368آملـي،  (ادراك خود نتواند 

 امـا سـلطان  . )305: 1، ج1366ميهنـي،  (زبانش از خصومت خلق بازماند خداوند را بشناسد، 
  .پنداردزبان عارف را از ذكر غير حق كوتاه و بر ذكر او توانا مي ،ولد 

  

  به كثرت ذكر خداوند »حمةٌر عةُوالجْما« تأويل

  . )96: 32، ج1416حنبل، بناحمد(» عذَاب ْقَةُ، والفُْرحمةٌر عةُوالْجما«

دانـد؛ زيـرا   را به معناي كثرت ذكـر مـي  » حمةٌر عةُوالْجما« ولد معناي حقيقي سلطان

وقتي جمعيت بزرگي در جايي حاضر باشد، اگر به ذكر خداوند بپردازند، موجبات رحمت 
   :گردد، در غير اين صورت جماعت بر فرقت مزيتي نداردفراهم مي

كه اشـخاص بسـيار جمـع شـده     چون ذكر بسيار كني، آنچنان باشد «

 عـةُ الْجمـا « باشند، لاجرم رحمت و صواب بيش باشد و در تحقيـق، معنـي  

ةٌرماين است و اگر اهل ظاهر تأويل به جماعـت مسـجد و غلبـة خلـق      »ح

 خلـق بسـيار از   كنند، آن مجاز ايـن اسـت؛ زيـرا رحمـت در جمعيـت      مي
ند و رحمت بسـيار  روست كه چون جماعت بسيار باشند، ذكر بسيار كن آن

: 1359ولـد،   سـلطان (» ذكر بسيار كـردن اسـت   ،پس اصل جماعت. فرود آيد

191-192(.  
رهبانيـت وجـود    ،در ديـن اسـلام  كـه  ولد معتقد اسـت   مولانا با تأويلي متفاوت از سلطان

   :ندارد و سرّ اينكه مساجد بنا شده، اين است كه با جماعت مردم، رحمت بر آنها افزون گردد
 - صـلوات االله عليـه   -مصطفى. حمةر عة، الجما)5(فى الاسلام نيةرهبالا «

در . كوشش در جمعيت نمود كه مجمع ارواح را اثرهاست بـزرگ و خطيـر  
اند تـا اهـل    مساجد را نهاده  و سرّ اينكه. وحدت و تنهايى، آن حاصل نشود

   .)64: 1389مولوي، (» محله آنجا جمع شوند تا رحمت و فايده افزون باشد
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  هاي عرفاني ديگر از احاديث تأويل
  تأويل طاعت شوم، به طاعتي كه از حب جاه باشد و تأويل معصيت ميمون 

  .به معصيتي كه از امر حق است
  .)205: 1385قلانسي، (» نةميمو معصيةو رب  مةميشو عةطا  رب«

ولد معتقد است طاعتي كه از حب جاه و مقام باشد، امري است شوم كـه بـه    سلطان
يابد، مانند طاعات و عبادات ابليس كه موجب خذلان و تباهي او شد، رگاه الهي راه نميبا

سر داد و دچار عجب و خودپسندي گشت؛ ليكن معصـيتي كـه   » انا خيري« چرا كه فرياد
كـه هـر    )ع(ان اعمال خضربه امر خداي صورت گيرد، كاري است پسنديده و ميمون، چون

  :يافتوام سرّ آنها را در نميكسي ياراي دركشان را نداشت و ع
  رب طاعــــت كــــان لــــك ميشــــومه

   
ــه  ــك مرحومــــ ــيه لــــ   رب معصــــ

ــا       ــت و ري ــاه اس ــب ج ــز ح ــاعتي ك   ط
  

ــو را   ــدازد تــ ــد دور انــ ــوم باشــ   شــ
ــر خــداي       ــان باشــد از ام ــيت ك   معص

  
  بــرد تــا حــق تــو راهســت ميمــون مــي

  همچــو قتــل خضــر دان آن طفــل را    
   

ــه از نفــس و هــو    اكشــت ز امــر حــق ن
ــيس    ــدبخت خسـ ــد ز بـ ــاعتي كايـ   طـ

   
ــيس   ــات بل ــو طاع ــت چ ــد آن طاع   باش

 ) 59: 1376ولد،  سلطان(    
طاعـت شـوم    ،بـه اعتقـاد وي   .كنـد تأويلي زيبا از اين حديث ارائه مي ،قلانسي نسفي  

معصيتي اسـت كـه موجـب     ،طاعتي است كه از نفس سرچشمه بگيرد و معصيت ميمون
پـس طاعـت حقيقـي هرگـز شـوم نيسـت، بلكـه        . )206 -205 :1385قلانسي، ( انتباه گردد

كننـده جـز   گاه فرد عبـادت ليكن اگر قبله ؛سازدموجبات رشد و ترقي انسان را فراهم مي
انسـان گـاهي   . خداوند باشد، آن موقع طاعت او شوم است و در سـعادتش نقشـي نـدارد   

كند و در نهايـت  هم ميشود و آن گناه موجبات پشيماني و توبة او را فرامرتكب گناه مي
  . سازدفرد را به سعادت رهنمون مي

سازد و طاعتي را كه به امر حق نباشد، هـيچ  ولد مبحث امر الهي را مطرح مي سلطان
اند كه مبارك اسـت و خداونـد   درا از زمره گناهاني مي» نيك بدنما« وي اعمال. شماردمي

  . به آنان امر نموده است
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  به رحمت محض بودن خداوند »غَضبَيِ  رحمتي  سبقتَ« تأويل حديث

»قَتبي  ستمح2108: 4، جق.هـ1412مسلم، (» غَضبَيِ  ر( . 

كنـد، لـيكن   خداوند عادل است و در پاداش و جزا دادن به بندگان به آنها ستم نمـي 
   :رحمت او بر غضبش راجح است

كـه در آن  و اين همه به عدل اسـت  . ثواب و عذاب جزاى اعمال است«
فرمـود   -تعالى -تر است، چه بارىو جانب عفو و رحمت راجح. ظلم نيست

  رحمتـي   سـبقَت  :از وى حكايـت كـرد   -عليـه السـلام   -در آن چه پيغامبر
  . )44: 4، ج1386غزالي، (» غَضبَيِ

اي غضب كنـد،  ه رحمت محض است و اگر بر بند ،خداوندكه ولد معتقد است  سلطان
   .ايت شفقت اوست، نه از روي عناد و انتقامآن هم از غ
 .»غَضبَيِ  رحمتي  سبقَت« همه لطف است و رحمت كه -تعالي  –حق «

نمايـد، لـيكن در حقيقـت همـه لطـف و      اگر چه به ظاهر قهر و رنـج مـي  
رحمت است؛ همچنان لرس مادر و پدر فرزند را از شفقت و رحمت اسـت  

خـالق علـي    -تعالي  -زي چون باشد، حقمادر و پدر مجا. نه بغض و كين
  .)326: 1359ولد،  سلطان(» الاطلاق است قياس كن تا چگونه باشد

بر مفاد اين حديث، لطف خداونـد بـر قهـرش سـبقت دارد،      گاه اغلب عرفا بناديددر 
   :العلما گويدكه سلطان چونان

ر هـاي قه ـ  كردم، نخست گلزارها و از پى آن خار در صفات االله نظر مى«
از آنكه او را هم قهر اسـت و هـم لطـف الا آنكـه      ،هاى آتش و از پى دشنه

چـون پـيش هـواى چشـم     . »غضـبى   رحمتـى   سبقت« :رحمت مقدم است
هـاي   ها همه اين عجايـب ها و رياحين و از پى آن خارها و آتشبنگرى باغ

بين كه االله ممكن است كه همه  نهايت به يكبارگى در يك ريزه هوا مى بى
  . )121: 2، ج1382العلما، سلطان(» زين جاى بيرون آردرا ا

رحمت محض و همه لطف و خوشـي اسـت و    ،ولد معتقد است كه خداوند اما سلطان
  . نمايد و در حقيقت نعل باژگونه استقهر، در ظاهر قهر مي
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  به دنيا  »جحرٍ«تأويل 
  .)175: 10، جق.هـ1416حنبل، بنداحم(» منْ جحرٍ مرَّتيَنِ  المْؤْمنُ  لاَ يلدْغُ«

وفـايي و  را دنيا دانسته، معتقد است كسي كـه بارهـا بـي   » جحر« ولد منظور از سلطان
   :غداري دنيا را مشاهده كرده است، شايسته نيست كه به آن دل ببندد

حاصـلي  آدمي كـه زشـتي و بـي   . مؤمن را مار از سوراخي دو بار نگزد«
شود كـه  گردد، معلوم مياست و باز گرد آن ميدنيا را بارها مشاهده كرده 

  . )112: 1359ولد،  سلطان(» او مؤمن نيست
صـفت و  نرا مكـر و حيلـة مردمـان شـيطا    » جحـر « مولوي در تعبيري ديگر منظور از

  :توزي و گربزي نفس اماره دانسته استهمچنين كينه
ــردمم  ــر مـ   مـــن هـــلاك فعـــل و مكـ

   
  مـــن گزيـــدة زخـــم مـــار و كـــژدمم   

ــين     ــم در كمـ ــس از درونـ ــردم نفـ   مـ
  

ــين       ــر و ك ــر در مك ــردم بت ــه م   از هم
ــنيد      ــؤمن ش ــدغ الم ــن لا يل ــوش م   گ

  
ــد       ــان و دل گزي ــه ج ــر ب ــول پيغمب   ق

  )56: 1، جب 1363مولوي، (       
    

  به بقاي روح حيواني »لا يموتون  المؤمنون« تأويل
  . )120: 4، ج1375سهروردي، (» ، بل ينقلون من دار إلى دار لا يموتون  المؤمنون«

و بـا مـرگ صـوري نـابود      است كـه روح حيـواني را بقـايي نيسـت    ولد بر آن  سلطان
ليكن اگر انسان اعمال عبادي را به نيكي انجام دهـد، خداونـد روحـي از عـالم      ؛گردد مي

تواند جان حيـواني را نيـز   اين روح مي .شودگاه نابود نميكند كه هيچبرين به او عطا مي
   :و به آن قابليتي بخشد كه جاودانه گردد دگرگون كند
جان حيـواني نتيجـة    .تن آدمي را از چهار عنصر آفريد -تعالي  -حق«

فرمود كه اين تركيـب  . آن تن است و چنين جان جنس تن است قابل فنا
رحمت كرد و گفت كه بندگي من به جا آريد از پنج نمـاز  . را بقايي نيست

وامـر و نـواهي تـا از ايـن تركيـب روحـي       و ذكر و فكر و صوم و جهاد در ا
هر كه بورزد و امر حق را به جا آرد، چنـين  . حاصل شود كه آن باقي ماند

المؤمنون لا يموتون بل ينقلبون مـن دار  « روحي حاصل كند كه نميرد كه
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و آنچنان روح كـه از طاعـت حاصـل شـود، روح حيـواني را كـه       . »الي دار
مـس را زر   ،كـه كيميـا  چنـان . نـد خواست فاني شـدن، بـاقي و پاينـده ك   

  . )258: 1376ولد،  سلطان( »جان فاني نيز از ورود آن جان باقي شود ،كند مي
  

  گيرينتيجه
كند كه وي در رويكرد تأويلي خود به آيات قـرآن و  ولد آشكار مي غور در آثار سلطان

 ويـژه بـه لويـه  احاديث نبوي بسيار متأثر از مكتب پدرش مولانا و ديگر بزرگان طريقـة مو 
پيموده كه با اطاعـت و مطاوعـت از بزرگـان    اما وي عارفي است راه .شمس تبريزي است

در عرصة ولايت دست يابد و با تجربيـاتي كـه در   » معشوقي« مكتب پدر توانسته به مرتبة
بطـن  وادي عرفان به دست آورده است، ديدي نافذ يابد كه بتواند در مـاوراي ظـواهر بـه    

عرفاني بسـيار كـم از اهـل ظـاهر تبعيـت       -ولد در تفسير نصوص ديني .ددامور واقف گر
كند و حتي برخي از آيات و احاديث را همسـو بـا حـوادث طريقـة مولويـه بررسـي و        مي

 همـت بـر آن گمـارده كـه    داند، مولانا مي وي كه خود را پروردة مكتب. نمايدتحليل مي
  .آميز پدر كنار بزنداز كلام اسرار برقع

قرآن سراسر لغز و معماست و تنها انسان كامل كـه بـه اتحـاد     ،ولد گاه سلطانديددر 
ايـن  هر چنـد  تواند بطون آن و اسرارش را درك نمايد، نوراني با خداوند رسيده است، مي

تواند هفت بطـن قـرآن   انسان كامل مي ،گاه ولدديددر . گنجداسرار در لفظ و عبارت نمي
 .پذيرنـد ه كه بزرگاني چون مولانـا چنـين نظـري را نمـي    اين در حالي است ك .را دريابد

كنـد و بطـون ديگـر در    مولانا بر آن است كه انسان كامل تنها سه بطن قرآن را درك مي
  .انحصار خداوند است

گويد تنها كساني قادرنـد تـأويلات   داند و ميولد همچنين خود را عين قرآن مي سلطان
» جنسـيت « فنا رسيده باشند و اين مربوط به مبحث وي را درك كنند كه چون او به مرتبة

  . تواند گفتار كبريايي آنان را درك كندزيرا تا فرد از جنس اوليا نباشد، نمي است؛
خاصي دارد كه در ادامه  هايولد در عرصة تأويل احاديث نيز نظرعلاوه بر اين سلطان

  :به ذكر آنها خواهيم پرداخت
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  اوليا مرتبط با انبيا و هاي تأويل-1
به مبحث اتحاد پيامبر » أصَحابيِ كاَلنُّجومِ بِأَيهمِ اقتْدَيتمُ اهتدَيتمُ« حديثتأويل  -1-1

  .و صحابه و مقام رؤيت آنها
 بلَـاء  النَّـاسِ  أَشَـد  أَنَّ« بلا و مصيبت انبيا و اوليـا بـه راحتـي در حـديث     تأويل -1-2

ُونَ، ثمِونَ النَّبييصالْوُثَلُ ، ثمثَل الْأَمفاَلْأَم«.  
ظلمت به خواب و خور و يا جهان مادي و تأويل نور به جان انبيا و اوليـا   تأويل -1-3

  .»نوره من عليهم رش ثم ظلمة  في  الخلق  خلق تعالى االله ان« در حديث
  .»أفَتَْخر بِه و  فَخْرِي الفْقَْرُ« فقر به اولياي الهي در حديث تأويل -1-4

  
  سلوك عرفاني هاي مرتبط با تأويل -2

  .به تداوم در سلوك» فَهو مغبْون  يوماه  استَوى  منِ« حديث تأويل -2-1
 مـاتُوا  فَـإذَِا  نيـام  النَّـاس « ارادي در حديث موت به موت و هستي به نوم تأويل -2-2

  .»انتْبَهوا
 به ادراك وحدت وجود در حديث» للّها فهو« به كمال در عشق و» تم فقر« تأويل -2-3

  .»اللّه فهو الفقر  تم اذا«
خداونـد در   پيشـگاه  در بنده ازلي بعد و قرب به دنيا بودن جنت و سجن تأويل -2-4

وي همچنين دنيا را به اين دليل بهشت كـافر  . »الكْاَفرجنةُ و   المْؤْمنِ  الدنيْا سجنُ« حديث
شود، امـا انسـان مـؤمن در آخـرت بـه درجـات والاي       عذاب مي داند كه او در آخرتمي

  .رسد و بدين علت دنيا برايش به منزلة دوزخ استمعنوي مي
  
  مرتبط با ذكر خداوندهاي  تأويل -3

 مـنْ « تأويـل  و حـق  غير از زبان بودن كوتاه به» لسانُه  كَلَ اللَّه عرَف منْ« تأويل -3-1
رَفع طالَ اللَّه سلحق ذكر در زبان شدن باز به» انُه.  
  .خداوند ذكر كثرت به» حمةٌر عةُوالْجما« تأويل -3-2
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  عرفاني ديگر از احاديثهاي  تأويل -4
 بـه  ميمون معصيت تأويل و باشد جاه حب از كه طاعتي ، بهشوم طاعت تأويل -4-1

  .»نةميمو معصية رب و مةميشو عةطا  بر« است در حديث حق امر از كه معصيتي
  .به رحمت محض بودن خداوند» غَضبَيِ  رحمتي  سبقَت« تأويل حديث -4-2
  .»مرَّتيَنِ جحرٍ منْ  المْؤْمنُ  يلدْغُ لاَ« دنيا در حديث به جحر تأويل -4-3
  .حيواني روح بقاي به» دار إلى دار من ينقلون ، بل يموتون لا  المؤمنون« تأويل -4-4

  
  نوشت پي
مسيحيت دقيقاً از همان آغاز همواره ديني هرمنوتيكي بوده اسـت؛  « :استيون پريكت گويد -1

به اين معنا كه سنت هرمنوتيكي موجود در عهد عتيق را بـه خـدمت گرفـت و از آن بـه     
  .)256: 1388كليگز، (» شكل تازه استفاده كرد

  .23 - 1: 1390باباصفري و موسوي، : ك.ر اختلاف رويكرد صوفيه و اسماعيليه در تأويل بارهدر - 2
  .523: 2، جق.هـ1400ابن طاووس،  :ك.ر صحيح يا غير صحيح بودن اين حديث بارهدر -3
  : اشاره است به شعر -4

ــأَ ــ انـَ ــو  نمـَ ــ ىأهـ ــو، و مـ ــان أهـ  ى أنـ
  

ـــــلَح روحــــــانِ نحــــــنُ   نادلنــــــا بـ
ـــــــفــــــــإِ    هأبصــــــــرتَ نيِرتَذا أبصـ

  
ــرتَ  ــرتنا هو إذا أبصــــــــــ  أبصــــــــــ

  )158: م2002حلاج، (     
  .53: 8، جق.هـ1382مازندراني،  :ك.ر اين حديث درباره -5
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  منابع 
 .اي، چاپ دوم، قم، آيين دانشترجمة مهدي الهي قمشه) 1385(قرآن كريم 

جامع الأسرار و منبع الأنوار، به اهتمام عثمان يحيي و مقدمة هانري كربن، ) 1368(آملي، سيد حيدر 
 .رهنگيتهران، علمي و ف

الحديـد، بـه اهتمـام    لابـن أبـي   غةشرح نهج البلا ) ق.هـ1404( االله هبةالحميد بن الحديد، عبدابن أبي
 .االله مرعشي نجفيمحمد ابوالفضل ابراهيم، قم، مكتب آيت

اكبـر غفـاري، قـم،    معاني الأخبار، به اهتمام علي) ق.هـ1403(علي بن، محمد)شيخ صدوق(ابن بابويه 
 .ات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قمدفتر انتشار
، به اهتمـام علـي عاشـور،     مذاهب الطوائف فةالطرائف في معر) ق.هـ1400(موسي بنابن طاووس، علي

 . قم، خيام
، به اهتمام عبدالسلام محمد هارون، قم، اللغةمعجم مقاييس ) ق.هـ1404( ابن فارس، احمد بن فارس
  .ميمكتب الاعلام الاسلا

التبيان فى تفسير غريب القرآن، به اهتمام ضاحي ) ق.هـ1423(الدين احمد بن محمد ابن هائم، شهاب
 .الاسلامي الغرب عبدالباقي محمد، بيروت، دار

داود، به اهتمام سيد محمد سيد، عبدالقادر عبدالخير سنن أبي) ق.هـ1420(اشعث بنود، سليمانوابودا
 .هره، دارالحديثو سيد ابراهيم، قا

حنبـل، بـه اهتمـام شـعيب ارنـووط و      بنمسند امام احمد) ق.هـ1416(محمد بنحنبل، احمدبناحمد
 .لةالرسا سسةديگران، بيروت، مؤ

 .شكني و هرمنوتيك، تهران، مركز شالوده: ساختار و تأويل متن) 1370(احمدي، بابك 
كوشش تحسين يـازيجي، چـاپ دوم، تهـران،    مناقب العارفين، به ) 1362(الدين احمد افلاكي، شمس

 .دنياي كتاب
، »اختلاف رويكرد تأويلي نزد صوفيه و اسـماعيليه « )1390(اصغر و سيد حامد موسوي بابا صفري، علي

 .23-1مجلة كهن نامة ادب پارسي، سال دوم، شمارة دوم، صص
، مجلـة خردنامـة   »گربررسي تطبيقي تأويل ملاصـدرا و هرمنوتيـك هيـد    « )1387( بيدهندي، محمد

 .72-61، صص53صدرا، شمارة 
الجامع الصحيح و هو سنن الترمذي، بـه اهتمـام احمـد محمـد     ) ق.هـ1419(عيسي بنترمذي، محمد

 .شاكر، قاهره، دارالحديث
ديوان حلاج، به اهتمام محمد باسل عيون السود، چاپ دوم، بيروت، ) م2002(منصور بنحلاج، حسين

 .دارالكتب العلميه
مولانا ديروز تا امروز، شرق تـا غـرب، ترجمـة حسـن لاهـوتي، چـاپ       ) 1390(دين لوئيس، فرانكلين 

 .چهارم، تهران، نامك
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، به اهتمـام سـيد محمـد    يعةفى شرح مصباح الشر فةمناهج أنوار المعر) 1363(راز شيرازي، ابوالقاسم 
  . جعفر باقرى، تهران، خانقاه احمدي

في تفسيرالقرآن، به اهتمام محمدجعفر ياحقي الجنان الجنان و روحروض) ق.هـ1408( رازي، ابوالفتوح
 .مهدي ناصح، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضويو محمد

الزمـان فروزانفـر، چـاپ سـوم،     ، به اهتمام بديعبهاءولد معارف) 1382( دين محمبهاءالدالعلما، سلطان
 .تهران، طهوري

نامه، بـه تصـحيح علـي سـلطاني گـرد فرامـرزي، تهـران،        رباب) 1359(لدين محمد ولد، بهاءا سلطان
  .مؤسسة مطالعات اسلامي مك گيل

خي، به تصـحيح حامـد ربـاني و    مولوي ديگر بهاءالدين محمد بل) 1363( ----------------------
  .سعيد نفيسي، تهران، كتابخانه سنايي مقدمه

 .دارلو، تهران، روزنهانتهانامه، به تصحيح محمدعلي خزانه )1376( ----------------------
ولد، به تصحيح نجيب مايـل هـروي، چـاپ دوم،     معارف سلطان) 1377( ----------------------

 .تهران، مولي
علي موحد و عليرضا حيدري، تهران، ابتدانامه، به تصحيح محمد) 1389( ----------------------

 .خوارزمي
الدين همايي و به اهتمام ماهدخت بانو  ولدنامه، به تصحيح جلال) 1389( ----------------------

 .همايي، چاپ دوم، تهران، مؤسسة هما
عوارف المعارف، ترجمة ابومنصور بن عبدالمؤمن اصـفهاني،  ) 1375(الدين ابوحفص سهروردي، شهاب

 .به اهتمام قاسم انصاري، چاپ دوم، تهران، علمي و فرهنگي
رسائل شيخ اشراق، به تصحيح و مقدمة هـانري  ) 1375( )شيخ اشراق(الدين يحيي سهروردي، شهاب

كربن و همكاري سيد حسين نصر و نجفقلـي حبيبـي، چـاپ دوم، تهـران، مؤسسـة مطالعـات و       
 .تحقيقات فرهنگي

ادبيـات و  ، مجلة دانشكدة »ولد هاي عروضي ديوان سلطان ويژگي« )1387(شفيعي كدكني، محمدرضا 
 . 15-7، صص74علوم انساني، شمارة 

علي موحـد، چـاپ   الات شمس تبريزي، بـه تصـحيح محمـد   مق) 1391(علي بنشمس تبريزي، محمد
 .چهارم، تهران، خوارزمي

الأنوار في غرر الأخبار، به اهتمام صـالح الجعفـري، چـاپ دوم،     ةمشكا) 1385(حسن بنطبرسي، علي
 .يةالحيدر لمكتبةنجف، ا

البحرين، به اهتمام احمد حسيني اشكوري، چاپ سـوم،  مجمع) 1375(يحي، فخرالدين بن محمد طر
 .تهران، مرتضوي

تمهيـدات، بـه اهتمـام عفيـف عسـيران،      ) 1341(بكـر  المعالى عبداالله بن ابىالقضات همداني، ابوعين
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 .تهران، دانشگاه تهران
 .سرين محتشم، چاپ سوم، تهران، زواركليات عراقي، به اهتمام ن) 1386(عراقي، فخرالدين 

ترجمة احياء علوم الـدين، ترجمـة مؤيدالـدين خـوارزمي، بـه اهتمـام       ) 1386(غزالى، ابوحامد محمد 
 .حسين خديو جم، چاپ ششم، تهران، علمي و فرهنگي

 .زبان عرفان، چاپ سوم، تهران، سخن و فراگفت قم) 1389(فولادي، عليرضا 
 .الاسلاميه قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، دارالكتب) ق.هـ1412(اكبر قرشي بنايي، علي

ارشاد در معرفـت و وعـظ و اخـلاق، بـه اهتمـام      ) 1385( بكراالله بن محمد بن ابىقلانسي نسفي، عبد
  .عارف نوشاهي، تهران، ميراث مكتوب

 .تران، تهران، اخترجمه جلال سخنور و ديگراندرسنامة نظرية ادبي، ) 1388(كليگز، مري 
 .كافي، قم، دارالحديث)ق.هـ1429(يعقوب بنكليني، محمد

سـبحاني، چـاپ سـوم، تهـران،     .  مولويه پس از مولانا، ترجمة توفيق ه) 1386(گولپينارلي، عبدالباقي 
 .علم

 .مكاشفات رضوي، به اهتمام كورش منصوري، تهران، روزنه) 1377( لاهوري، محمدرضا
رآن از ديدگاه عبدالرزاق كاشاني، ترجمه زينب پودينـه آقـايي، تهـران،    تأويلات الق) 1383(لوري، پير 

 .حكمت
عيون الحكم و المواعظ، به اهتمام حسـين حسـني بيرجنـدي،    ) 1376(ليثى واسطى، على بن محمد 

 .قم، دارالحديث
  ، بـه اهتمـام ابوالحسـن   ضـة شرح الكافي الأصول و الرو) ق.هـ1382(صالح بن احمد مازندراني، محمد

 . ميةالإسلا لمكتبةشعرانى، تهران، ا
 . بحار الأنوار، چاپ دوم، بيروت، دار إحياء التراث العربي) ق.هـ1403(باقر مجلسي، محمد

شرح التعرف لمذهب التصوف، به تصحيح محمـد روشـن، تهـران،     )1363(مستملي بخاري، اسماعيل 
 .اساطير

مـام محمـد فـؤاد عبـدالباقي، قـاهره،      صـحيح مسـلم، بـه اهت   ) ق.هـ ـ1412(مسلم، مسلم بن حجـاج  
 .دارالحديث

هاي ادبي معاصر، ترجمة مهران مهـاجر و محمـد نبـوي،     دانشنامة نظريه) 1385(مكاريك، ايرنا ريما 
  .چاپ دوم، تهران، آگاه

شرح اصول كافي، به اهتمـام محمـد خواجـوي، تهـران،     ) 1383(ملاصدرا شيرازي، محمد بن ابراهيم 
 .و تحقيقات فرهنگىمؤسسة مطالعات 

، چاپ سوم، قم، دفتر تبليغات اسـلامى   سه رسائل فلسفى) 1387( ---------------------------
 . حوزة علميه قم

 .ها، چاپ سوم، تهران، كارنامهقصة قصه) 1389(علي موحد، محمد
، مجلـة  »سلطان ولد و خلافت او پـس از مولانـا  « )1389(موسوي، مصطفي و ريحانه حجت الاسلامي 
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 .226-201، صص11مطالعات عرفاني، شمارة 
الزمـان فروزانفـر،   كليات شمس يا ديوان كبير، به تصحيح بديع) الف1363(الدين محمد مولوي، جلال

 .چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهران
نيكلسون، به اهتمام نصـراالله  . مثنوي معنوي، به تصحيح رينولد ا) ب1363( --------------------

  .ورجوادي، تهران، اميركبيرپ
الزمان فروزانفر، چاپ سيزدهم، تهـران،  فيه ما فيه، به تصحيح بديع) 1389( --------------------

 .اميركبير
اصغر حكمت، چـاپ  الابرار، به اهتمام علي ةكشف الاسرار و عد) 1371(ميبدي، ابوالفضل رشيد الدين 

 .پنجم، تهران، اميركبير
اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد، مقدمه، تصحيح و تعليقـات از  ) 1366(نور مبنميهني، محمد

 .محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، آگاه
، »مولويـه  يقهولد و مشايخ طر نگاهي تحليلي به رابطة معنوي سلطان« )1393( ديگراند و وواثقي، داو

  . 208-177 ، صص20مجلة مطالعات عرفاني كاشان، شمارة 
، مجلـه زبـان و   »ولد در عرصة ولايت هاي سلطان درنگي در نوانديشي« )1395( -----------------

 .175 -151، صص234ادب فارسي دانشگاه تبريز، شمارة 
 
 


